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در امتداد تاریکی

افیون در آغوش مرگ !
می خواهم زندگی کنم،اعتیادم را کنار می گــذارم و 
خودم را از این مرداب بیرون می کشم! همه مواد افیونی 

متعلق به شوهرم بود که در این حادثه جان باخت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی 
از اظهارات زن جوانی است که به اتهام حمل مواد مخدر 
دستگیر شده بود. او که درپی وقوع حادثه رانندگی 
روی تخت بیمارستان ناله می کرد،درباره ماجرایی که 
زندگی اش را تا مرز تباهی کشاند به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری امام رضا)ع( مشهد گفت:در یکی از 
روستاهای نیشابور به دنیا آمدم. پدرم 2 زن داشت و من 
هشتمین فرزند خانواده بودم که در شرایط  اقتصادی 
بدی زندگی می کردم چراکه پدر ومادرم به مواد مخدر 
سنتی اعتیاد داشتند و بیشتر درآمد کشاورزی را صرف 
اعتیادشان می کردند. با وجود این من هم پا به پای 
خانواده ام کار می کردم ولی در فقر و نداری بزرگ 
شدم به گونه ای که در مقطع ابتدایی درس و مدرسه را 
رها کردم و در 12سالگی پای سفره عقد نشستم. پدرم 
مرا به عقد جوانی بدخو و بد دهن درآورد که از بستگان 
شوهرخواهر بزرگم بود.»احمد«دست بزن داشت و به 
طور پنهانی هم مواد مخدر مصرف می کرد.14سال 
بیشتر نداشتم که پسرم به دنیا آمد و در این شرایط 
شوهرم مرا نیز پای بساط مواد مخدر نشاند چراکه 
دیگر اعتیادش آشکار شده بود. خلاصه طولی نکشید 
که من هم به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و بیشتر 
اوقاتم را پای بساط مواد مخدر می گذراندم. پسرم به 
سن 4 سالگی رسیده بود که دیگر اوضاع زندگی ما به 
طور کامل به هم ریخت. »احمد« نه تنها نمی توانست 
مخارج و هزینه های زندگی را بپردازد، بلکه با کتک 
کاری هایش امانم را بریده بود او حتی به پسر خردسالم 
نیز رحم نمی کرد و او را کتک می زد این بود که بالاخره 
تصمیم به طلاق گرفتم و از »احمد«جدا شدم اما بازهم 
به همراه پسرم در همان روستای محل تولدم زندگی 
می کردم و با کارگری در زمین های کشاورزی مخارج 
اعتیادم را می پرداختم و از پسرم مراقبت می کردم . 
البته یکی دو نفر از خواهران و برادرانم که آلوده مواد 
مخدر نبودند گاهی به من کمک های مالی می کردند 
تا فرزندم را بزرگ کنم. خلاصه چند سال بعد با »فرهاد« 
آشنا شدم او از بستگان دور مادرم بود و با آن که اعتیاد 
داشت ولی احساس کردم به او علاقه مند شده ام . 
از سوی دیگر هم پسرم به سن نوجوانی رسیده بود و 
تصور می کردم خودش می تواند کار کند و روزگارش را 
بگذراند به همین دلیل من و »فرهاد«تصمیم گرفتم به 
مشهد برویم و درآن جا به طور قانونی ازدواج کنیم. این 
گونه بود که ترک موتورسیکلت »فرهاد«نشستم وراهی 
مشهد شدیم اما زمانی که در هسته مرکزی شهر تردد 
می کردیم ناگهان کنترل موتورسیکلت از دست فرهاد 
خارج شد و ما به کف آسفالت خیابان سقوط کردیم. 
دیگر چیزی نفهمیدم و هنگامی چشم باز کردم که 
روی تخت بیمارستان قرار داشتم و درد عجیبی سراسر 
وجودم را فرا گرفته بود. تازه فهمیدم که »فرهاد«در 
این حادثه فوت کرده است و من هم به اتهام حمل مواد 
مخدر دستگیر شده ام اما دیگر از این زندگی تاسف 
بار خسته شده ام و می خواهم با ترک اعتیاد،روزهای 

شیرینی را تجربه کنم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است بررسی 
های بیشتر نیروهای انتظامی با دستور ویژه سرهنگ 
غلامعلی تیموری )رئیس کلانتری امام رضا)ع(مشهد(

برای ریشه یابی مواد مخدر کشف شده ادامه دارد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

سید خلیل سجادپور- جوانی که به خاطر اختلاف بر 
سر ارث پدری،مهمان 30 ساله برادرش را با شلیک گلوله 
به قتل رسانده بود،سپیده دم روز گذشته در زندان مرکزی 

مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ماجرای تکان 
دهنده جنایی،پنجم مهر سال 1398 در شهرک نوید 
مشهد هنگامی رخ داد که درگیری های لفظی و تلفنی چند 
برادر برای منزل ارثیه ای به جنجال های خانوادگی گره 
خورد. در این میان دو برادر سوار بر موتورسیکلت در حالی 
به طرف منزل ارثیه ای حرکت کردند که »مجید«)یکی 
دیگر از برادران( در آن منزل سکونت داشت. آن ها مقابل 
منزل مذکور توقف کردند و زنگ آن را به صدا درآوردند. در 
همین هنگام جوان 30 ساله ای به نام »مصطفی حسینی« 
که آن روز مهمان مجید بود به طرف در حیاط حرکت کرد 

اما زمانی که در را باز کرد وحشت زده با لوله سلاح وینچستر 
روبه رو شد و هدف شلیک گلوله هایی قرارگرفت که بر سر 

وسینه اش فرود آمدند.
»مصطفی« خون آلود بر چارچوب در تکیه داد و لحظاتی 
بعد هم نقش بر زمین شد.»مجید«که با شنیدن صدای 
وحشتناک گلوله از خانه بیرون آمده بود به کمک دوست 
30ساله اش رفت و بلافاصله  با نیروهای امدادی تماس 
گرفت. طولی نکشید که پیکر غرق در خون »مصطفی« به 
بیمارستان رضوی مشهد انتقال یافت اما او علایم حیاتی 

نداشت و به قتل رسیده بود.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است دقایقی 
ــزارش مــاجــرای شلیک هــای مرگبار به قاضی  بعد با گ
کاظم میرزایی)قاضی ویژه پرونده های جنایی در زمان 
وقوع حادثه(تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز شد 
و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی 
خراسان رضوی نیز به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی در 
کنار قاضی ویژه قتل عمد قرارگرفتند و به ردزنی های 
اطلاعاتی پرداختند اما عامل جنایت مسلحانه به مکان 
نامعلومی گریخته بود. در همین حال تحقیقات میدانی 
قاضی میرزایی نشان داد این جنایت مسلحانه به خاطر 
اختلافات خانوادگی چند برادر بر سر منزل ارثیه ای رخ 
داده است. »مجید« که در منزل مذکور سکونت داشت به 
قاضی وقت شعبه 211 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد 
گفت:اختلافات ما در حالی از چند ماه قبل آغاز شد که 
منزل ارثیه ای به صورت رهن واجاره به مستاجر واگذار 
شده بود و من با پرداخت رهن منزل به مستاجر،خودم در 
این منزل ساکن شدم ولی برادرانم مدعی بودند که باید 
خانه را تخلیه کنم! ولی آن ها باید پول رهن را به من باز 
می گرداندند به همین دلیل اختلافات ما شدت گرفت تا 
این که روز حادثه دو تن از برادرانم )رمضان و سعید(به در 
منزل آمدند و زمانی که دوستم مصطفی برای گشودن در 
حیاط رفت ناگهان رمضان با سلاح وینچستر به سوی او 

شلیک کرد.
بنابرگزارش روزنامه خراسان،با این ادعاها و اظهارات،بی 
رمضان  به  رمضان)معروف  دستگیری  دستور  ــگ  درن
کلاچ(صادر شد و گروه تخصصی کارآگاهان در حالی با 

راهنمایی های سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده)رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( رصدهای پلیسی را ادامه 
دادند که مدتی بعد برادر متهم فراری نیز هدف ضربه چاقو 

قرارگرفت و به شدت مجروح شد.
ــرار و زندگی  ــاه ف ــاچ« بعد از 16م بــالاخــره »رمــضــان ک
مخفیانه ،در شهر جدید گلبهار ردزنی شد وکارآگاهان او 
را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه درون آسانسور یکی 
از مجتمع های مسکونی گلبهار دستگیر وبه پلیس آگاهی 

منتقل کردند.
عامل این جنایت مسلحانه در بازجویی های کارآگاهان لب 
به اعتراف گشود وگفت:ماپول رهن منزل را آماده کرده 
بودیم  ولی »مجید«با بهانه های مختلف از تخلیه منزل 
خودداری می کرد تا این که من هم عصبانی شدم و به در 
منزل او در خیابان نوید 15 رفتم ولی نفهمیدم که دوست 
بــرادرم در حیاط را باز کرد چراکه من بلافاصله شلیک 
کردم. وی در پاسخ به این سوال که چرا برادرت را با چاقو 
زدی؟نیز گفت:او زندگی مرا خراب کرد به همین دلیل 
کینه اش را به دل گرفتم ویک روز که او را در شهر دیدم با 

چاقو به سویش حمله ور شدم.
ادامه گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است در 
پی اعترافات صریح متهم، دامنه تحقیقات تخصصی این 
پرونده جنایی در حالی به بازسازی صحنه قتل مسلحانه 
کشید که وی در حضور مقام قضایی داستان دیگری را 
درباره لحظه قتل بازگو کرد تا ماجرای جنایت هولناک را 
به دفاع از خود گره بزند. او در حضور مقام قضایی گفت: 
ــرادرم با موتورسیکلت به سوی محل  آن روز به همراه ب
سکونت»مجید«رفتیم وقتی به خیابان نوید 15 رسیدیم 
برادرم را دیدم که به همراه دوستش مصطفی و یک فرد 
دیگر داخل خودرو نشسته بودند. آن ها وقتی ما را دیدند 
هر 3 نفر از خودرو پیاده شدند وپا به فرارگذاشتند ولی در 
همین هنگام مصطفی)مقتول(ایستاد و لوله اسلحه ای را 
به سمت من نشانه رفت اما ناگهان گلوله در سلاحش گیر 
کرد و من هم که هول شده بودم از ترس به او شلیک کردم 
که با اصابت گلوله های اسلحه شکاری به سر وسینه اش 

نقش بر زمین شد و ما هم از محل گریختیم.
 سپس من اسلحه را با خودم به شهرهای شمالی کشور 

بردم و قصد داشتم تا آن را برای انتقال به مکان دیگر ،قطعه 
قطعه کنم ولی چون نتوانستم این کار را انجام بدهم،همان 

قطعات را بیرون انداختم.
به گزارش روزنامه خراسان،با تکمیل تحقیقات در دادسرا 
ــاه  ــدور کیفرخواست،این پــرونــده جنایی در دادگ و ص
کیفری یک خــراســان رضــوی رسیدگی شد و متهم در 
مراحل دادرسی به صراحت ارتکاب جنایت مسلحانه را 
پذیرفت. بنابراین قضات دادگاه با توجه به اقاریر صریح 
وی و مستندات دقیق،رای به قصاص نفس دادند وبدین 
ترتیب با تایید حکم در دیوان عالی کشور،پرونده مذکور 
به اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارسال 
شد تا این که با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم،سپیده 
دم روز گذشته »رمضان کلاچ« پای چوبه دار رفت ودر حالی 
که قضات اجرای احکام نیز در زندان مرکزی مشهد حضور 
داشتندو بر اجــرای حکم طبق موازین قانونی و شرعی 
نظارت می کردند وی به دار مجازات آویخته شد وبدین 

ترتیب فرجام شلیک به مهمان به چوبه دار گره خورد.

چوبه دار ،فرجام شلیک به مهمان!چوبه دار ،فرجام شلیک به مهمان!چوبه دار ،فرجام شلیک به مهمان!
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سجادپور – دو مجرم سابقه دار که یکی از آن ها 10 فقره سابقه 
کیفری را درکارنامه سیاهش دارد،بـــا ورود به منطقه »سرقت 
گزارش  شدند.به  معرفی  قضایی  مراجع  وبه  ممنوع!«دستگیر 
اختصاصی روزنامه خراسان،ماموران کلانتری شفای مشهد که با 
اجرای طرح های گسترده حفاظت از اموال مردم ،حوزه استحفاظی 
را به منطقه »سرقت ممنوع!«تبدیل کرده اند،هنگام گشت زنی شبانه 
در بولوار حر عاملی،خودروی پرایدی را متوقف کردند که چهره 
یکی از سرنشینان آن برای افسر گشت بسیار آشنا بود چراکه چهره 
او به خاطر ارتکاب انواع سرقت ،در ذهن نیروهای انتظامی نقاشی 
شده بود. در همین حال و با دستور سرگرد احسان سبکبار)رئیس 
کلانتری شفای مشهد(خودروی دو مظنون به سرقت مورد بازرسی 
قرارگرفت و علاوه بر مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی ،مقادیر 
ــاس یک  زیــادی لــوازم آرایشی و بهداشتی به همراه مــدارک وزاپ

خودروی دیگر کشف شد و متهمان به مقر انتظامی انتقال یافتند.

راننده 39ساله که دارای دو سابقه کیفری جعل ورابطه نامشروع 
است در بازجویی ها به افسران زبده دایره تجسس کلانتری گفت:به 
خاطر اعتیادم تحت درمان قرار دارم اما لوازم آرایشی را دو ماه قبل 
گرفتم و سرقتی نیستند! با وجود این مشروبات الکلی متعلق به 
خودم است.این درحالی بود که بررسی مدارک و گواهینامه کشف 
شده در خودرو نشان داد که مدارک از داخل یک خودروی دیگر 

سرقت شده است.
بنا بر گــزارش روزنامه خراسان ،متهم دیگر که 10 فقره سابقه 
کیفری قطعات و محتویات خودرو،موتورسیکلت،کابل،جیب بری 
و ... را دارد نیز در بازجویی ها ادعا کرد :من از لوازم سرقتی داخل 
خودروی دوستم اطلاعی نداشتم وفقط از او خواستم مرا به بولوار 
شهید کریمی برساند تا پیک نیک را پر کنم که دستگیر شدیم!درخور 
ــادآوری است تحقیقات بیشتر از دو متهم مذکور که در منطقه  ی

»سرقت ممنوع«شکار شده اند ،همچنان ادامه دارد.

عامل جنایت مسلحانه در حال بازسازی صحنه قتل

تصویر متهم لحظاتی پس از دستگیری

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


